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یادداشت

 فیلم «غلامرضا تختی» آگاهــی واقع نگرانه ای  از 
تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده در ۵۰ ســال اخیر تهران  

را ارائه می دهد. 
من کــه در تهــران زاده و بزرگ شــدم  و خاطرات 
کودکی و محله های این شــهر را به خاطر دارم، در این 
فیلم که محله هــای زندگی تختی را نشــان می دهد، 
مثل خانی آباد، میــدان انبار گندم و تره بــار و زورخانه 
انبــار، صحنه های فیلم نزدیک بــه واقعیت بازآفرینی 
شــده بود. پدر من هم اهل زورخانه بود در ماه رمضان 
تختی یک شــب بــه زورخانه انبار می آمــد و زورخانه 
خیلی شــلوغ می شــد و مرشــد گریز می زد و دخلش 
خیلی خوب می شد و از برکت حضور تختی همه شاد 
می شدند. اتفاقا تا ۲۰ سال پیش هم می شد باقی مانده 
ایــن محله ها را دیــد. در واقع در ایــن فیلم وضعیتی 
که در تهران طبقه متوســط رو بــه پایین در آن زندگی 

می کردند، به خوبی نشان داده شده است.
در این فیلم بر اســاس ایــن بازآرایی از محله ها 
می بینیم  در ۵۰  سال گذشته چه تغییرات اجتماعی 
بزرگــی در جامعه رخ داده اســت. این تغییر هم در 
فیزیک جامعه اســت که این موضوع خودش را در 
خیابان ها، محلات و معماری معابر عمومی نشــان 
می دهــد. جامعه یک توســعه فیزیکی پیــدا کرده 
که نباید دســت کم گرفته شــود. حتی یک توســعه 
محتوایی اجتماعی هم رخ داده اســت. فیلم نشان 
می دهد کــه چطور عده ای در جامعــه نیازمند یک 
قهرمــان هســتند و چطور همان عــده عرصه را به 

قهرمانشــان تنگ می کنند و این فشار اجتماعی هم 
به تصمیم تختی برای خودکشــی کمک می کند. از 
این نظر هم جامعه ایران تغییر کرده است  و در حال 
حاضر جامعه دنبال قهرمان نیست. (این فالوئرهای 
ورزشــکاران و هنرمندان در فضای مجازی امروزی 
از نوع قهرمان جویی و نوچه گرایی نیســت و بیشــتر 
یک نوع ســرگرمی اســت). خلاصه، دیدن این فیلم 
فرصت خوبی اســت برای فهم تغییرات اجتماعی 
۵۰ســاله؛ اینکه کجــا بودیــم و به کجا رســیدیم. 
طراحی های صحنه فیلم خیلــی واقعی بازآفرینی 
شــده بود خوشبختانه این موضوع در جشنواره فجر 

هم دیده شد و فیلم جایزه گرفت. 
نکته دیگر اینکه در فیلم روابط گرم درون خانواده ها 
در گذشته و  تهران قدیم خوب نشان داده شده و از این 
نظر فیلم الهام بخشی است. امروز به دلیل  مدرن شدن 
جامعه،  گرمی روابط خانوادگی سرد شده و «فرد تنها» 
زیاد شده است.  رابطه گرم برادر و خواهری در خانواده 
تختی الان هــم مورد نیاز جامعه اســت.  به نظر من، 
دیدن این فیلم مثل خواندن یک «کتاب زنده» و جذاب 

درباره گذشته زندگی بزرگ ترهای خودمان است.

از  برکت حضور تختی همه شاد می شدند وضعیت تخم مرغي

: سلام سوفیا. من خیلي فکر کردم. 
_ خب؟ به چي رسیدي میدون دوم؟

: به اینکه ما شــبیه تخم مرغ هــاي بي زبان در 
حال آب پزشدن و نیمروشدنیم.

_ چه تعبیر شاعرانه زیبایي. بهترین تحلیل بود. 
ما تخم مرغیم. آیا جوجه خواهیم شد؟

: نه ســوفیا. مــا تخم مرغ هســتیم، اما جوجه 
نخواهیم شــد. ما هر چهار، پنج سال یک بار رنگ 
مي شویم و به عنوان تخم مرغ رنگي مي رویم پاي 

سفره هفت سین و عشق مي کنیم.
_ آیا ما تخم مرغ عسلي هستیم، میدون دوم؟
: نه سوفیا. تخم مرغ عسلي ها ژن خوب دارند.

_ آیا ما تخم مرغ دوزرده گذاشته ایم؟
: نــه ســوفیا. تخم مــرغ دوزرده را آن بابایــي 
گذاشته که صبح ها راســت مي شود و حرف هاي 
راســت در تلویزیون مي زنــد و نانش را مي خورد، 
شــب ها چپ مي کند و ژســت قهرمان و مصلح 
اجتماعــي مي گیــرد، بعد مــردم را فقط شــکل 
عابربانــک مي بینــد که یا عدد هفت را بفرســتند 
به فلان شــماره تا در قرعه کشــي ساعت دیواري 
شرکت کنند یا بروند ســر کوچه فیلم دوزاري اش 
را میلیاردي کنند. البته مســئله این تخم گذار عزیز 
نیست. مسئله ما هستیم که هر کسي تخم دوزرده 
گذاشــت فکر مي کنیم تخم طلا گذاشــته و الکي 

گنده اش مي کنیم.
_ خیلي ممنون میدون دوم. تحلیل تخم مرغي 

عمیقي از وضعیت کردي.
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کارتون خواب

 زیر آسمان شهر

چهل وچندســال پیــش اســم یک شــخصیت 
تلویزیونی به گوشــم  خورد که برایم مســئله  شد. 
ســال ها بعد، کودکی را که پشت سر گذاشتم، هنوز 
هم گاه و بی گاه از خودم می پرسیدم که اسم و لقب 
مســخره ای که روزگاری از تلویزیون شنیده ام یعنی 
چه. ابهام نام «مهندس بیلی» مدتی طولانی با من 
ماند. بالاخره زمانی رســید که به دانشــگاه رفتم تا 
مهندســی عمران بخوانم و آنجــا بود که فهمیدم 
این انتخاب نام چندان هم بی حکمت نبوده است. 
یکی از اســتادهایم - که امیدوارم هرکجا هســت 
خدایش به ســلامت دارد- در همان ترم های اول 
خیلی مختصر و مفید برای دانشجوهای تازه نفس 
توضیــح  داد کــه فرق مهنــدس بــا به اصطلاح، 
«اوســتامعمار» در تفکر ریاضی و محاســبه گری و 
پیش بینی اســت و اینکه مهندس توانایی طراحی 
دقیق و محاسبه قبلی و پیش بینی عوامل مختلف 

مؤثــر در رفتــار یــک ســازه و 
خطرســاز  عوامل  مخصوصــا 
را دارد و کســی کــه به صورت 
تجربــی وارد کار ساخت وســاز 
شده است، شــاید بنا بر تجربه 
یــا غریــزه بنــای قابل قبولــی 
بسازد، ولی چندان به ابزارهای 
تفکر  به  مخصوصا  محاسباتی، 
محاسبه مجهز نیست و احتمالا 
واحــدی بــرای اندازه گیری جز 
طول دســته بیل یا عرض تیغه 

بیل در اختیار ندارد. در اینجا بود که به یاد آن نامی 
که شــنیده بودم، افتــادم و به ســاختن آن ترکیب 
پارادوکســیکال سنت و مدرنیته در ذهن تماشاگری 
که داشت برای شدیدترین مواجهه دو دوران آماده 

می شد، آفرین گفتم.
ایــن روزها هــم گاه و بی گاه به یاد همان اســم 
می افتــم، مخصوصــا وقتــی تصویــری از مدیران 
سیاســت مدار و به اصطلاح، مسئولان بیل به دست 
را می بینــم که از قضــای روزگار، بســیاری از آنها 
هم لقب مهندس را یدک می کشــند. حالا گذشــته 
از اینکه میدان سیاســت اصولا عرصه و جولانگاه 
مهندســان نیست و ســازنده تر و بهتر آن است که 
جامعه شناســان،  انســانی،  علوم  فارغ التحصیلان 
در عرصــه  اقتصاددانــان  و  و حقوق دانــان  وکلا 
تصمیم گیری های کلان حضور داشــته باشــند و از 

مهندسان یا پزشــکان و دارندگان سایر تخصص ها 
و دانش ها برای مشــاوره و محاســبه و کارشناسی 
در امــور خاص یاری بگیرند، امــا همین مهندس- 
سیاســت مداران هم اگر قرار است تصویری از خود 
بســازند، لااقل بهتر اســت تصویر «مهندس  بیلی» 
نباشــد، مخصوصا اگر بحث ســازه و ســاختمان و 
مسائل مهندسی و مباحث مربوط به بلایای طبیعی 
و ویرانی های ناشی از ســیل و زلزله در میان باشد، 
این بیل دردست گرفتن واقعا بدجور توی ذوق بیننده 
می زند. مهندس کارگر نیســت؛ هنرمند هم نیست؛ 
قابلیت های ذهنی او و قدرت محاسبه و پیش بینی 
اســت که از او مهندس ســاخته، نه دستش. حالا 
اگر این مهنــدس، عنوان مدیر را هم به القاب خود 
اضافه کرده باشــد، بیش از یک مهندس معمولی 
باید نشــان دهد که تفکرش بســیار بهتر از دستش 
عمل می کند. بگذارید بیل در دست همان کارگران 
بمانــد. بیل نیز برای خود حرمــت دارد؛ زمانی که 
درســت به کار گرفته شــود و در دست زحمتکشی 
باشــد که بلد اســت چطور به نحو شایســته از آن 
اســتفاده کند، نه در دست مدیری که با آن نمایشی 
ناشیانه ترتیب می دهد. اساســا در زمان وقوع یک 

فاجعه بزرگ طبیعی مانند سیل، بیل دستی آن قدر 
کاربــرد ندارد کــه تجهیزاتی  ماند بیــل مکانیکی، 
سیل بندهای مکانیزه، بالگرد و خودروهای امدادی. 
بیل  دست گرفتن در چنین شرایطی، کم وکاستی های 
قدرت محاسبه و پیش بینی را بیشتر به رخ می کشد. 
تماشــاگری که مدیری را می بیند که بعد از ویرانی 
بیل به دســت گرفته، خودبه خود بــه یاد روزهایی 
می افتد که هنوز ویرانی به بار نیامده بود؛ روزهایی 
کــه آن مدیر- مهندس بیل به دســت می بایســت 
اندیشــه و قدرت محاســبه و پیش بینی و تجسم و 

طرح ریزی خود را به کار می بست.  
شاید ســعدی علیه الرحمه هم روزی روزگاری 

مدیر بیل به دستی را دیده که فرموده است:
 سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.

رابطه مهندسى و مدیریت با بیل!

عید مردگان 

روســتای  � در  هرســاله  مــردگان  عیــد  آییــن 
ســقندی کلای شهرستان ساری در اولین جمعه بعد 
از ۱۳ فروردین برگزار می شــود کــه بنا بر گفته منابع 
محلی، بیش از صد ســال قدمت دارد.  عید مردگان 
(مِزارسَر) از جمله آیین روســتاییان استان مازندران 
اســت که هرســاله دوبار در ســال؛ یک بار در فصل 
بهار و بــار دیگر پس از برداشــت محصول بر ســر 
مزار گذشتگان برگزار می شــود. روستاییان معتقدند 
برگــزاری این آیین موجب خیــر و برکت در زندگی و 
محصول آنهاســت. ایرنا عکس هایي از این مراســم 
تهیه کرده است. همچنین ایسنا  گزارشي از برگزاري 
این مراســم در ۲۸ تیرماه شمســی برابر ۲۶ عید ماه 
تبري ارائه داده اســت. بر اســاس یک باور، مناطق 

کوهپایه به عنوان عید مردگان گرامی می دارند.
در چنیــن روزی مــردم منطقه اعتقــاد دارند که 
فریــدون، حاکم ســوادکوه مازندران، ضحــاک را از 
پای درآورده و مردم با شــنیدن این خبر به جشــن و 
پایکوبی پرداخته اند و با آتش زدن گون ها و بلندشدن 
دود سفید نشان یک جشن و خبر مهم را به همدیگر 

اطلاع رسانی می کردند.
مردمی که از ستم ضحاک به تنگ آمدند و هر روز 
شاهد به خون نشستن جوان خود بودند و فریدون این 

شیر سوادکوهی او را از پای درآورده است.
مراســمی که از گذشــته در مناطق پایین دســت 
به عنوان کشــتی لوچو برگزار می کنند و همه ساله در 
ایام خاصی  انجام می شــود، برگرفته از همان سنت 
و اعتقــاد قدیمــي مناطق کوهپایه اســت. در چنین 
ایامــی مردم با حضور در آرامگاه هــا و امامزاده ها و 
اطعام دهی و شــادباش گویی به همدیگر این ایام را 
جشن می گیرند که به نام عید مردگان مشهور است.

بــه گزارش ایســنا، مردمان ســوادکوه آیین ها و 
مراســم هایی مانند جشــن خرمن، تیر ماه ســیزده 
شــو و... را که ریشــه در باورها، اعتقادات و مسائل 
اســطوره ای دارد و متأثر از مشاغل سنتی آنهاست 
بر اســاس گاه شــماری مازندرانی برگــزار می کنند. 
برگزاري این آیین ماندگار و ســنت پیشینیان آن طور 
که باید برگزار نمی شــود و حتي ثبت فرهنگی هم 
نشده و برعهده مســئولان فرهنگی است که از این 
یادگاری به جامانده از گذشته به نحو احسن مراقبت 
کنند. این آیین ها در کشــورهاي دیگر نظیر مکزیك 
نیز برگزار مي شود و حتي به طور جدي در باورهاي 
آنان جا دارد، به طوري که در آثار سینمایي و مکتوب 

نیز آنان نمایان است. 

 آیین

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 ساسان گلفر

 حمیدرضا جلایى پور

 روایت

در واپسین روزهای سال فرصتی پیش آمد تا با گروهی 
از کودکان کار به گفت وگو بنشینم و در پایان احساس و 
نظر آنها را درباره  عید نوروز بپرسم. در طول تعطیلات 

بارها  پاسخ های آنان را مرور کردم:
  عید برای من مثل روزهای دیگه است، فرق زیادی  �

نداره؛ اما از اینکه دو روز سر کار نمی روم، خوشحالم.
  از عیدی گرفتن خوشحال می شوم. از دو نفر عیدی  �

می گیرم، مادرم و عموم. زیاد نیســت؛ اما خوبه. لااقل 
چند روزی که کار نمی کنم، پول دارم.

  هر سال روز اول عید با دوستانم میریم دربند. جای  �
شما خالی خوش می گذره.

  از عید برای این خوشم میاد که سر کار نمی روم؛ اما  �
ما دخترها ســر کار هم که نریم باید در خانه کار کنیم. 
به خصوص روزهای عید که میهمان  داریم و کار زیاده.

  از اینکه روزهای اول عید سر کار نمیرم، خوشحالم؛  �
اما راستش دلم برای خیابان و دوستانم تنگ میشه.

  من فقط دو روز اول عید سر کار نمیرم. مادرم میگه  �
روزهای عید مردم بیشتر خرید می کنند و پول میدن. من 

در خیابان جوراب و دستمال می فروشم.
  تا آنجا که یادم میاد از کوچکی کار کرده ام. مدرسه  �

که نمی رم، تو خونه حوصله ام سر میره. همه اش باید 
با خواهر و برادرم دعوا کنم. خانه را دوست ندارم.

منم از خونه خوشــم نمیاد، بابام مریضه، مادرم  �
عصبانی اســت و مدام دعوا می کنه. گاهی ســردرد 

می گیرم.
مــن از آمدن عیــد خوشــحالم. میرم افغانســتان  �

پیش پــدر و مادرم. اینجا با عمــوم زندگی می کنم. در 
افغانســتان کار نمی کنم. آنجا عید را جشن می گیریم و 

خوش می گذرد.
منم عید میرم افغانستان. آنجا خوش می گذره و کار  �

نمی کنم. البته به پدر و مادرم کمک می کنم؛ اما خودم 
وقتی آنجا برای دیدن خانواده ام می روم، کار نمی کنم.

من از جشــن عید انجمن خوشم میاد. واقعا خوش  �
می گــذره. از اینکه کســی به فکر ما هســت و برای ما 

جشن می گیره، خوشحال می شوم.

  منم همین طور. هم در جشن به ما خوش می گذره،  �
هم از اینکه کسی به ما اهمیت میده و احترام میذاره و 

جشن می گیره، خوشحال میشم.
  عید خیلی خوبه، عیدی می گیرم، میهمانی میرم و  �

چند روزی کار نمی کنم.
  من از عید به خاطر بهار خوشم میاد. من در خیابان  �

کار می کنم. در هوای گرم تابستان و سرد زمستان کار در 
خیابان سخته؛ اما بهار هوا نه گرمه، نه سرده و برای ما 

که در خیابان کار می کنیم، بهترین فصله.
  برای ما دخترها عید بــا روزهای دیگه خیلی فرق  �

نــداره. بیرون کار نمی کنیم؛ امــا در خانه کار می کنیم. 
تمیزکردن خانه برای عید بیشتر با منه. مادرم برای کار 
به خانه های دیگه میره. من باید خانه را برای عید تمیز 

کنم. واقعا خسته میشم.
  حســی که از آمدن عید دارم، هم حس خوبه، هم  �

حس بــد. خوبه چون چنــد روزی کار بیرون نمی کنم. 
میهمانــی و گردش میــرم، برای بازی به پــارک میرم، 
حســم بده چون چند روز دیگه باید برم سر کار. من در 
خیابان کار نمی کنم. در یک کارگاه کار می کنم. واقعا از 

کار خسته شده ام.
  دو بــار در ســال من حس بــدی دارم. یکی عید و  �

یکی اول مهر. از خودم می پرســم چــرا من نباید مثل 
بچه های دیگه برم مدرســه و کار نکنــم. خیلی از این 

وضع ناراحت میشم؛ اما مجبورم کار کنم.
  مــن هــم از عید دل  خوشــی نــدارم به خصوص  �

روزهــای قبــل از عید و بعــد از عید، وقتــی بچه های 
هم سن خودم را می بینم که با پدر و مادرهایشان خرید 
می کنند یا میهمانی میرن یا به رستوران ها میرن، خیلی 
ناراحت میشــم. من چرا نباید مثل آنها باشــم و از این 

فکرها ناراحت و عصبانی می شوم.
  من هم از این تفاوت ها خیلی ناراحت میشــم. چرا  �

باید این طور باشــد؟ تا کی باید این طور باشد؟ راستش 
بعضی وقت ها از این تفاوت ها خیلی عصبانی میشــم 
و گاهی هم خــراب کاری می کنم؛ مثلا از پارک گل ها را 

می کنم یا با لگد به درِ مغازه می زنم یا... .
  مــن از اینکه هــر روز باید کار کنــم، مرخصی و  �

تعطیلی ندارم، خیلی ناراحتــم. فقط جمعه ها کار 
نمی کنم و آن روز هم میرم برای سوادآموزی. خیلی 
خسته میشــم؛ اما تنها روزی اســت که خوشحالم 
چون باســواد شده ام. از اینکه روز عید تعطیله و کار 

نمی کنم، خوشحالم.
  کار در کودکی در خانواده ما نسل به نسل است. پدر  �

و مادرم در کودکی کار می کردند و به مدرسه نرفته اند. 
من و خواهر و برادرم هم از کودکی کار می کنیم و فکر 
می کنم بچه های من هم باید در کودکی کار کنند. از این 

وضع خیلی ناراحت میشم.
به خصوص موقع عیــد که برای همــه با روزهای 
دیگه فــرق داره؛ اما برای من و خانواده ام خیلی فرقی 

نداره.
  مــن هــم همیــن احســاس را دارم. دختــری را  �

می شناســم که او هم گاهی کار می کنه. قراره دو سال 
دیگــه با هم ازدواج کنیم. برای ما هم مثل شــما، کار، 
خانوادگی میشــه. فکر می کنم بچه های ما هم باید در 
خیابــان کار کنند. به نظر من هــم کارکردن در کودکی، 
خانوادگی و ارثیه و این خیلی ناامیدکننده اســت چون 
هیچ موقع ما و بچه های ما از کارکردن در سن کودکی، 

خلاصی ندارند.
اینهــا نمونه هایــی از درددل های کودکانی اســت 
که در سال های حســاس کودکی، به جای پرداختن به 
کودکــی، به اجبار خانواده و دلایل دیگــر ازجمله فقر، 
به کار می پردازند؛ کاری که شــادی، سلامتی، آرامش و 

کودکی آنان را بر باد می دهد.
حاصــل این کودکی های رنج آور، کودکانی هســتند 
کــه کودکــی خــود را در کارگاه ها، خیابان هــا، مزارع، 
جاده ها، زباله گردی ها و... گــم  کرده اند؛ دوران مهمی 

که بازگشتنی و تکرارپذیر نیستند.
احساســات این کودکان به علت شــرایط نامناسب 
زندگی آنان یا ســرکوب  شده اســت  یا ناشناخته مانده  
و به همین علت اســت که یا از بیان احساســات خود 
ناتوان اند، یا احساســات منفی در آنان بیشــتر شــکل 

می گیرد  یا از احساسات مثبت تهی می شوند.
نمونــه بــارز آن  کــه در فضــای مجــازی در حد 
قابل توجهی به آن پرداخته شــد، کودکی بود که وقتی 
از او ســؤال کردند چه آرزویی داری؟ پاســخ داد، آرزو 
چیست؟ پاســخ این کودک در عین صداقت و سادگی، 
گویــای وضعیت تبعیض آمیز و نامناســب این کودکان 
است که زندگی شایسته، کودکی و حتی آرزوهای خود 

را ازدست  داده اند.
با امید به دنیای بدون کار برای کودکان.

*شبکه یاری کودکان کار

 نوروز  ازدست رفته کودکان کار

 فاطمه قاسم زاده*

 پیشخوان

اولین شماره فصلنامه جامعه و فرهنگ با عنوان «جامعه نگاري مردم مدار» 
منتشر شــد. آن طور که دســت اندرکاران این نشــریه اعلام کرده اند، درصددند 
تــا با نگاهي جامعه شناســانه و با رویکردي مردم مدارانه به مســائل اجتماعي 
حوزه هاي اســتان هاي جنوبي کشور نظیر فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد 
ورود کــرده و در فضاي گفت وگــوي بین جامعه و جامعه شــناس قصد تولید 
محتــوا را دارند. این فصلنامه این بار بر شهرســتان هایي نظیر بوکان، جمســي، 
جهرم، داراب، گچساران، عسلویه و... تمرکز دارد. مدیرمسئول این نشریه محسن 
عباسپور اســت که در مقدمه این نشریه اشاره کرده «سیاسي ترین فعالیت، تولد 
است و سیاسي ترین اندیشه، اندیشه زایش، آن هم نه در بسترهایي مانند فضاي 
مجازي که امتیاز مي گیرند، تشویق مي شــوند تا بیشتر و بیشتر امکان کنترل امر 
سیاســي و امر اقتصادي بر ســپهر اجتماعي را فراهم آورند، بلکه در عیني ترین 
شــکل ممکن و در فضاهایي که طرد مي شــوند و کوچك مي شــوند، همچون 
رســانه هاي مکتوب».  عبدالرضا اماني فر درباره گذر از مشکل جامعه به مسئله 
و موســي مطهري زاده به عنوان پژوهشــگر تاریخ درباره رسانه اي اجتماعي به 

نام روضه در اســتان هاي فارس و بوشهر 
نوشته اند. یکي از بخش هاي متفاوت این 
نشــریه مي تواند گزارش هــاي میداني از 
چند روســتا، فرهنگ ها و آیین هاي خاص 
آنان باشد که به صورت مکتوب مي تواند 
اســباب ماندگاري این فرهنگ ها را فراهم 
کنــد. در بخش یادداشــت شــفاهي نیز 
گزارشــي از چند دســت فروش تهیه شده 
اســت که هرکــدام دغدغه خــود را بیان 
کرده اند. این نشــریه با ۱۴۲ صفحه رقعي 
با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است. 

جامعه نگاري 
 اتفاق

به گزارش نیویورک تایمز، مجلس عوام در میانه کشمکش های مربوط به برنامه 
خروج انگلســتان از اتحادیه اروپا (برگزیت) و بحران سیاســی ناشــی از آن تعطیل 
شــد. علت این تعطیلی اضطراری البته آبستراکســیون اقلیــت پارلمان نبود، بلکه 
نشــت آب از سقف ساختمان بود که جلســه را به هم ریخت. این اتفاق زمانی رخ 
داد که به عنوان آخرین مهلت خروج اجباری بریتانیا از اتحادیه اروپا شناخته شده و 
سیاست مداران آن کشور را با بحران اجبار به اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز مواجه 
کرده اســت. نشت آب از ســقف پارلمان و سرازیرشــدن ناگهانی سیلابی به داخل 
راهــروی مطبوعات پارلمان زمانی اتفاق افتاد که ژوســتین گرینینگ، نماینده حزب 
محافظه کار، مشغول سخنرانی درباره اقدامات پیشگیری از فرار مالیاتی بود و ناگهان 
صدای سرازیرشدن آب به گوش نمایندگان رسید. خانم گرینینگ ناچار شد سخنرانی 
خود را این طور به پایان ببرد: «بالاخره باید صحبت هایم را در حالی به پایان ببرم که 
در پس زمینه صدای نشــت آب به گوش می رســد». نیل اوبراین، نماینده ای دیگر از 
حزب محافظه کار نیز بلافاصله توییت کرد: «مجلس عوام امکانات آبی تازه ای پیدا 
کرده است! من پیش از این هرگز قبل از آنکه باران قطع شود، وارد بحث نمی شدم، 
اما حالا چنین اتفاقی افتاده است!» جاستین مدرز، نماینده حزب کارگر توییت کرده: 
«در مجلس عوام هســتم و می توانم صدای ریزش باران از سقف را بشنوم. پارلمان 
واقعا کارش خراب اســت». تعدادی از نمایندگان پارلمان نیز در توییت هایشان این 
اتفاق را رخدادی نمادین قلمداد کرده  و گفته اند ساختمان پارلمان نیز اعتراض خود 
را به اقدام اخیر ترزا می، نخست وزیر انگلستان به این شکل نشان داده است! خانم 
می بعد از چندمرتبه ردشــدن پیشنهادهایش درباره شکل خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا، نوعی برنامه آشــتی و گفت وگوهای هماهنگی بــا جرمی کوربین، رهبر حزب 
کارگر را  طرح کرده است و محافظه کاران این اقدام را توهین به خود تلقی کرده اند. 
جولیا لوپز، یکی از نمایندگان محافظه کار در صفحه توییتر خود نوشــته: «ســیلابی 
بسیار پرسروصدا از سقف ساختمان سرازیر شده است. آیا این یک سیل است که مانند 

داستان های کتاب مقدس قرار است ما را بشوید و با خود ببرد؟» 

 مجلس عوام انگلستان را آب برد!

 کلود سر 


